
  

  
  

  ياتدر آ يطانعبادت ش يمفسران درباره معناشناس يدگاهد يابيارز

  يس 60و  يممر 44

  2 نژاد يواننجمه ك، 1* فتح االله نجارزادگان

   دانشگاه تهران يفاراب يساستاد گروه علوم قرآن پرد. 1

 دانشگاه تهران يفاراب يسعلوم قرآن، پرد يدكتر يدانشجو. 2

  )10/3/93 :پذيرشخ ي؛ تار29/1/93افت: يخ دري(تار 

  دهيچك

» خضوع« ،»عبادت« ييقرآن مطرح شده است. گوهر معنا يهمعبود است، در دو آ يطانمعنا كه ش ينبه ا ،»يطانعبادت ش«
بـا   يـه نظر يـن انـد. ا  گرفته» اطاعت او« يرا به معنا »يطانعبادت ش« -دانيم يكه م ييتا جا -است. همه مفسران» تذللّ«و 

  رو است.  به رو هايي يكاست
متعـدد   ييهـا  بـا ابهـام   يزعبادت است كه آن ن ياصطلاح يآنان از معنا يمعنا نزد مفسران تلقّ ينمنشأ ا رسد، يبه نظر م 

 ـ  يگرعبـادت د يهمانند كاربردها يطانعبادت ش ياست كه معنا ينچن ها يجه است. حاصل بررسموا  يدر اصـطلاح قرآن
را  يـزي چ يـا و خضوع حضور دارد عابد، شخص  ياداله و انق ،رب يند،فرا ين. اپذيرد يصورت م ينديفرا ياست. كه ط

 ،ر در امر يعنيربصورت، رب چهـرة الاه بـه خـود     ين. در اكند يدر برابر آن خضوع م يند،از امور خود بب يمالك مدب
بـر اثـر    ار يطانمعنا است كـه انسـان، ش ـ   ينبه ا يطانعبادت ش ين،نام دارد. بنابرا» عبادت«خضوع خاص،  ينا .گيرد يم
  .دهد يمعبود يا يسمت الوه او كند و به و در برابرش مفقاد گردد و خضوع  يردمدام، رب خود بگ يرويپ

      يديواژگان كل

  اطاعت. يطان،عبادت، عبادت خداوند، عبادت ش
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 طرح مسئله. 1

در قرآن از مفاهيم پركاربرد و از اصول معـارف در قـرآن اسـت. در قـرآن كـريم      » عبادت«

؛ 65،73،85، 59الأعـراف:   ؛72،117؛ المائـدة:  36 ؛ النسـاء: 21 عبادت براي خداوند (البقره:

 ،، طـاغوت 79عمـران:   پيـامبران و حكمـا آل   ؛40-42 ،، فرشتگانو ... 23 ؛ الإسراء:50 هود: 

، به كار رفته است. 60 يس: و 44مريم:  ،شيطان ؛71 ؛ الشعراء:35إبراهيم:  ،، بت60 المائده:

معناشناسي عبادت در قـرآن كـريم بـا ايـن طيـف وسـيع كـاربرد و تنـوع سـياق، نيـاز بـه            

در همه آيات مرتبط نياز دارد. در مورد عبادت شيطان در قرآن،كه موضوع ايـن   نگري جامع

مقاله است، اثر مستقلي يافت نشد؛ گرچه مفسران، ذيل آيات عبادت شيطان،ديدگاه خود را 

كـه تنهـا يـك عبـادت      شود، اين است: با ايـن  جا مطرح مي اند. پرسشي كه در اين بيان كرده

داوند وجود دارد؛ عبادت شيطان درقرآن به چه معنا اسـت و  اصيل و آن هم عبادت براي خ

  گونه كه مفسران باور دارند؟ آيا عبادت، به معناي اطاعت است، آن

  معناشناسي عبادت . 2

  عبادت در لغت. 2.1

انـد. ابـن منظـور     از واژه عبادت و مشـتقاتش بحـث كـرده   » ع.ب.د«پژوهان، ذيل ماده  لغت

: عبد، تحت تدبير ايجادكننده خويش است و اصل عبوديت خضـوع و فروتنـي و   نويسد مي

) از نظـر ايشـان، عبـادت منحصـراً در مـورد رابطـه       270: 3 خواري است (ابـن منظـور، ج   

رود. طريحي عبادت را نهايـت خضـوع و فروتنـي و     موجودات با خداوند متعال به كار مي

خداوند، همـان   براي كردن نويسد: عبادت ي نيز ميفيوم). 92: 3 داند. (طريحي، ج واري ميخ

ه بگيـرد و بـه او   تسليم و فروتني در برابر او است. سپس در مورد كسي كه غير خـدا را الا 

  ). 389: 2 ج  نيز به كار رفته است (فيومي، تقربّ جويد
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دو ريشه معنـايي دارد: يكـي بـر نرمـي و خـواري      » عبد«ابن فارس قائل است كه ماده 

). زبيدي عبادت را به 206: 4ج  كند و معناي ديگر بر شدت و غلظت (ابن فارس، لت ميدلا

داننـد،   داند و نظريه كساني را كه ريشه معنايي آن را خضوع و خواري مي معناي اطاعت مي

  ).83-84: 5داند (حسيني زبيدي، ج  مي  تر قابل پذيرش بيش

 ـ ا خـواري و فروتنـي اسـت و برخـي     پس، معناي مشترك ماده عبادت در لغت، تذلّل ي

كاربرد آن را بين خداوند و هر معبـود    دانند و برخي كاربرد آن را درباره خداوند منحصر مي

كنند. معناي اصيل و وضعي عبـادت در ارتبـاط بـا خداونـد متعـال       ديگر مشترك عنوان مي

  رفته باشد. است؛ گرچه در مورد معبودان غير خداوند نيز ممكن است به استعاره به كار

  پژوهان عبادت در اصطلاح قرآن. 2.2

اظهـار خـواري و فروتنـي دانسـته و      را تـري آورده؛ عبوديـت   راغب، بحث را با بسط بيش

عبادت نهايـت خـواري و فروتنـي اسـت.      تر عنوان كرده است؛ چون عبادت ر ا از آن، بليغ

را دارد، شايسته است و او هم خداونـد متعـال    بخشي پس، فقط براي كسي كه نهايت فضل

     (عبادت جهان هستي) و عبادت » تحت سلطه بودن«است. عبادت دو گونه است: عبادت با 

). قرشي 542(راغب اصفهاني:   كه مخصوص صاحبان نطق (انسان و جن) است.» با اختيار«

         طاعـت اسـت (قرشـي،    نويسد: عبادت، تذلّل همـراه بـا تقـديس و نيـز بـه معنـاي ا       هم مي

  ).279: 4 ج 

نويسد: تحقيق اين است كه اين ماده يك  بندي خود چنين مي مرحوم مصطفوي در جمع

   ريشه دارد و آن نهايت خواري و فروتني در مقابل مـولا، همـراه بـا اطاعـت اسـت و ايـن       

       (مصـطفوي،   باشـد  تيار و يا با جعـل و قـرارداد  معنا ممكن است با تكوين و غريزه، يا با اخ

  ).12: 8 ج 

گيـرد تـا بـه     اند، عبادت، خضوع براي كسي است كه خاضـع، او را الاه مـي   برخي گفته

كـه او را رمـز يـا     بيند، ادا كند؛ يا ايـن  واسطه آن، آنچه را براي او از حق امتياز الاه بودن مي
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ت بـه او حقـش را ادا كنـد    خواهد، نسب پندارند، و مي بيند كه او را الاه مي مجسمه كسي مي

  .)86-86: 2؛ سبحاني، ج 57 : 1(ر.ك: بلاغي، ج 

شود: اول، همه عبادتگران غير خـدا، بـه الاه    با بيان دو امر، قوت اين تعريف آشكار مي

پنداشتند كه البتـه در مرتبـه بـالاتر، الاه     بودن معبودان خود اعتقاد داشتند و آنان را الاهه مي

دادند. دوم، عبادت، عبارت از سخن يا عملي است كـه   ناميم، قرار مي مي "االله"بزرگي را كه 

ناشي از اعتقاد به الاه بودن معبود است و هر كار يا سخني كه از ايـن اعتقـاد ناشـي نشـود،     

  .)86-87: 2 ج عبادت نيست (سبحاني،

تـذلّل   آيد كه عبادت، انقياد و به نظر ما از مجموعه كاربرد عبادت در قرآن، به دست مي

بينـد و سـمتي از    در برابر كسي است كه عابد او را (درست يا اشتباه) رب و مالك مدبر مي

گيرد. در ايـن زمينـه، در ادامـه،     هاي ربوبي را براي او (دانسته يا نادانسته) در نظر مي سمت

  تري خواهد آمد.توضيح بيش

عبادت است. ايـن اسـتحقاق   بنابراين، عبادت به معناي فروتني يا تذلّل در برابر مستحق 

هـاي نفسـاني.    جا و خواهش تقليد نابه شود، يا با پندار و ليم تحصيل مييا با عقل و قلب س

جا شكل گرفته كه معبود خود را مالـك مـدبر، يعنـي رب     اين استحقاق در ذهن عابد از آن

شود كـه   ن ميشود. با اين تحليل، روش خود دانسته و شأني از شئون حيات براي او قائل مي

مستحق عبادت، تنها رب هستي، يعني مالك مدبر خلقـت، سرشـت، نفـع و ضـرر، رزق و     

روزي، هدايت و ضلالت، شفاعت، مرگ و حيات و است كه چنين كسي، جز حـق تعـالي   

  نيست.

  تبيين آيات عبادت شيطان. 2.3

ق آن دو، آيـات  عبادت شيطان در قرآن، در دو مورد به كار رفته است كه براي نماياندن سيا

كنيم: مورد نخست در اين آيات،جايي اسـت كـه خداونـد     قبل و بعد هر يك را نيز بيان مي

رُ و لا يغْنـي   (فرمايد:  متعال مي مع و لا يبصـ      عنـْك شـَيئاً   إذِْ قالَ لأَبيه يا أَبت لم تعَبد ما لا يسـ
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يطانَ   العْلْم ِما لَم يأْتك َفَاتَّبعِنيمن َ يا أَبت إِنِّي قَد جاءني د الشَّـ      أهَدك صراطا ًسوِيا يا أَبت لا تعَبـ

نَ الـرَّحمنِ فَتَكـُونَ        ذاب مـ ك عـ ي أَخـاف أنَْ يمسـ    إِنَّ الشَّيطانَ كانَ للرَّحمنِ عصيا يا أَبت إِنِّـ

ا قالَ أَ راغيلطانِ ولشَّيتيلهنْ آلع ْأَنت رْنـي      بجاه و ك ا  يا إِبراهيم لَئنْ لـَم تَنْتـَه لأَرَجمنَّـ                    )مليـ

  .) 42-46(مريم: 

پرسـت   گويـد. آزر بـت   با عموي خود، آزر سخن مي در اين آيات، حضرت ابراهيم

: چرا چيـزي را كـه بينـايي و شـنوايي نـدارد و رفـع نيـاز        پرسد از او مي بود و ابراهيم

هـا، ازجملـه شـرايط معبـود      شود كه ايـن ويژگـي   جا روشن مي از اين ؟!پرستي كند، مي نمي

، آزر را از عبادت شيطان نهـي  گاه حضرت ابراهيم است؛ چون معبود بايد رب باشد؛ آن

پرستي، عبادت شـيطان   نه بتتوان گفت از نظر حضرت ابراهيم، پشت صح كند. پس، مي مي

كنـد   است. سپس مواردي از آثار منفي عبادت شيطان را براي او به عنوان علت نهي بيان مي

است. با ايـن وصـف، آزر بـا     -هر چند ناخودآگاه -ها پذيرش ولايت شيطان كه يكي از آن

  كند. خشونت و سرسختي، او را تهديد مي

منـع از عبـادت شـيطان را معصـيت خداونـد       كه خداوند علت در به بيان برخي، از اين

كنـد، طـاعتي نيسـت     شود براي كسي كه خدا را معصـيت مـي   مطرح كرده است؛ روشن مي

كار  كار، خود، معصيت .) به نظر برخي نيز، روشن است كه پيروِ معصيت431: 2 (قشيري، ج 

از اين رو به دنبـال  ها از او باز ستانده و از او انتقام گرفته شود؛  است و شايسته است نعمت

  ).228: 8 ج: آن، در آيه سخن از سرانجام سوء است (قمي مشهدي،

كه، به طريق اولي عبادت عصيانگر نسبت به خداوند نيز معقول و مجاز نيست؛  نتيجه آن

  چرا كه عبادت غير خدا، گرچه مطيع خداوند هم باشد، تجويز نشده است.

انـد؛   يطان را نتيجه عبادت شـيطان دانسـته  ولايت ش -تا جايي كه مشاهده شد -مفسران

؛ 448: 8؛ طيـب، ج  79: 13 (ر.ك: مكـارم شـيرازي، ج    عبادت به هر معنـا كـه باشـد    حال،

). 90: 13 ابوالفتـوح رازي، ج   و 68: 16 ؛ طبـري، ج 17: 15 ؛ طبرسـي، ج  129: 7 طوسي، ج 



 1393 ، بهار1 ، شمارة1ثقلين، دورة پژوهشنامه  �60

ت با تـدبير و قـدرت،   ماده ولايت در لغت، به سه معنا رايج است: ياري، سرپرستي و مالكي

  ). ولي و المـولىَ 407: 15 ابن منظور، ج  ؛365:  8 پيروي و مولا گرفتن (ر.ك: فراهيدي، ج 

و در معنـاي مفعـول:   » مـوالي «رود: در معناي فاعل:  هر دو، در ياري و سرپرستي به كار مي

  ).885(راغب اصفهاني:   » مواليَ«

  اند:  ه معاني مختلفي گرفتهرا در اين آيه را ب» ولي«مفسران، 

؛ مكارم شيرازي، ج: 76: 14 (ر.ك: طباطبايي، ج قرار گرفتن زير چتر ولايت شيطان اول،

  ). 68: 16 طبري، ج  و 448: 8؛ طيب، ج 79: 13 

  ). 90: 13 ابوالفتوح رازي، ج و 129: 7دوم، ياوري (طوسي، ج 

در واقـع ايـن    .)415-416: 8 ؛ آلوسـي، ج  6: 3ج   سوم، همراهي در عـذاب (گنابـادي  

و 228: 8ج   ترين عذاب در مقابل رضايت خداونـد اسـت (قمـي مشـهدي،     همراهي، بزرگ

جا كه ولايت، سبب اين همراهي است، اطلاق اسم سبب بر ). از آن545: 21 فخر رازي، ج 

). بـه  544: 21 : ابوالفتـوح رازي، ج مسبب شده و به صورت مجاز به كار رفتـه اسـت (ر.ك  

» مـوالي «به همان معناي ظاهرش است؛ يعني شيطان همان » ولي«توان گفت  بيان برخي، مي

ها است. در اين صورت، اين تعبير از باب مبالغه به كار رفته است (مغنيـه،   براي عابدان بت

  ). 184: 5ج 

  ).544-545: 21 الفتوح رازي، ج چهارم، پيروي، ولي، پيرو پا به پاي شيطان است (ابو

به اين نكته بايستي توجه داشت كه چون ولايت شيطان، نتيجـه عبـادت او اسـت؛ ايـن     

ولايت، ولايتي در سطح معمولي نيست كـه تنهـا بـه معنـاي پيـروي و اطاعـت يـا صـرف         

طور  همراهي و يا ياوري باشد؛ بلكه ولايتي است جانشين ولايت خدا و در مقابل آن؛ همان

كه عبادت شيطان در مقابل عبادت خداوند آمده اسـت. پـس، ولايـت شـيطان، بـه معنـاي       

پذيرش سرپرستي همه جانبه او است؛ يعني آدمي بر اثر پيروي مدام از شيطان، او را مالـك  

شود. ايـن معنـا    گيرد و با تمام وجود در برابر او خاضع و منقاد مي مدبر همه شئون خود مي

  ق آيه و معناي اصطلاحي كه از عبادت مطرح شد، سازگار است.با لغت عبادت و سيا
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ونَ أَ لـَم     (مورد دوم درباره عبادت شيطان، اين آيات است:  ا الْمجرِمـ وم أَيهـ و امتازوا الْيـ

تَقيم    اعبدونيو أنَِ   آدم أنَْ لاتعَبدوا الشَّيطانَ إِنَّه لَكُم عدو مبين أَعهد إِلَيكُم يا بني هذا صراطٌ مسـ

). اين آيـات ابتـدا سـخن از    59-62(يس:  )و لَقَد أَضلََّ منْكُم جِبِلا كَثيراً أَ فلََم تَكوُنوُا تعَقلوُنَ

ترين بندهاي اين عهـد،   كند. مهم مجرمان و گنهكاران دارد. سپس عهد الاهي را يادآوري مي

ز عبادت شيطان است. اين دو عبادت، در مقابل يكـديگر  پذيرش عبادت خداوند و تحذير ا

كند و از گمراهگري فـراوان   اند و قرآن، شيطان را دشمن آشكار انسان معرفّي مي قرار گرفته

خواند و تعقل و تفكـر را ادلـه پرهيـز از عبـادت      دارد. انسان را به تعقّل فرامي او پرده برمي

  شمرد. شيطان برمي

در مورد علت آشكار بودن دشمني شيطان، يا نظـري   -ررسي شدتا جايي كه ب -مفسران

دادن انسان  دانند كه مبناي آن دعوت، سوق اند، يا علت را در نوع دعوت او مي مطرح نكرده

: 17  ج و طباطبـايي،  425: 20 طبرسـي، ج  ها و عدم خيـر اسـت (ر.ك:   و هلاكت ها به بدي

را گرامي داشت،  كه خداوند آدم ند كه با آندان ). برخي هم آشكاربودن آن را در اين مي152

بر سر راه خداوند براي انسـان كمـين كنـد و او را گمـراه سـازد (فخـر        خورد شيطان قسم 

اند اين دشمنى آشكار از همان روز  ). برخي هم گفته16 ؛ الأعراف:229-300: 26 رازي، ج 

و اسـتكبار كـرد.   شكل گرفت كه شيطان به سـجده بـر آدم مـأمور شـد و زيـر بـار نرفـت        

اش نيز اين شد كه از در گاه خدا مطرح گرديد. از آن روز با ذريه آدم نيز دشمن شـد   نتيجه

  ).152: 17 و همه را به گمراهي تهديدكرد (طباطبايي، ج 

هـا و   اش چنـين آشـكار اسـت و برنامـه     نكته قابل توجه اين هرگز دشمني كه دشـمني 

ن  ساده و موقّت و يا همراهي كوتـاه و ماننـدآ   اهدافش روشن است؛ حتيّ شايستگي دوستي

خداوند چنـدين بـار،    كه كه انسان او را معبود خود قرار دهد؛ با آن را ندارد؛ چه رسد به اين

؛ 22لأعراف: ؛ ا142؛ الأنعام: 208-168): 2گويد (البقره ( از دشمني آشكار شيطان سخن مي

  .)62زخرف: و  60؛ يس: 5يوسف: 
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گروه و جماعتي است كه در بزرگي به كوه شبيه است (راغب اصـفهاني:   در آيه،» جبِِل«

مبناي چنين تشبيهي آن است كه شيطان گروه بسـياري بـه بزرگـي كـوه را در طـول       )185
: 4ج  بحرانـي،    ؛427  :20؛ طبرسـي، ج 162: 16 تاريخ گمراه كرده است (ابوالفتوح رازي، ج 

چنين كساني كه بـه روش نابودشـدگان حركـت    ). 428-429: 18 . مكارم شيرازي، ج: 580

» جبـل «). برخي نيـز جماعـت بسـيار را    321 : 6 اند (مغنيه، ج بهره كنند، از نور هدايت بي مي

هـا   اند؛ چون جبلّت و فطرت و سرشت همه آنان يكسان است. در فطرت همـه انسـان   گفته
ها اسـت؛   هد فطرت آناين نكته ع طان و عبادت براي خداوند نهفته واجتناب از عبادت شي

اما آن گروه بسيار، از فطرت خود به خاطر آنچه شيطان آنان را گمراه كرد؛ منحـرف شـدند   

  ).88-91 : 25 (صادقي تهراني، ج 
كه، جبِِل گروه بسيار به سان كوه و كثير تأكيد آن اسـت. شـيطان گـروه بسـيار      نتيجه آن

گـري   ادي گمراه كرده است. گمـراه بسيار زيادي را در طول تاريخ از جبلت و فطرت خداد

گري خداوند در قرآن آمـده، بـه معنـاي     شيطان با فريب و نيرنگ است؛ ولي آنچه از گمراه
ها است و ايـن دو بـا يكـديگر     كيفري است؛ يعني گمراهي افرادي مانند كافران مجازات آن

عبادت شيطان به  كاملاً متفاوت هستند. به هر حال، خداوند، در آيه مورد بحث، انسان را از

گري از شـئون معبـود اسـت. روشـن      گر بودن او بر حذر داشته؛ چرا كه هدايت دليل گمراه
تواند الاه و معبود باشد؛ چون مطابق عقـل و   گري، نمي است كه شيطان با اين ويژگي گمراه

  گري است.  هاي مهم معبود، هدايت آيات قرآن، از ويژگي

  مفسرانعبادت شيطان در نگاه . 2.4

عبادت شيطان را در اين آيه، به معنـاي اطاعـت از    -تا جايي كه مشاهده شد -همه مفسران

و برخـي از ايشـان، دليـل بـر ايـن معنـا را         شيطان، بر اثر تزيين، فريب و وسوسه او گرفته
: 8 ؛ ثعلبي، ج 51:  6؛ ميبدي، ج 18: 4 ، ج 236: 3  اند (ر.ك: بغوي، ج وضوح مطلب دانسته

؛ 133: 3 ؛ ابـن جـوزي، ج   39  :12؛ آلوسي، ج 16: 23؛ طبري، ج 23: 4 زمخشري، ج ؛ 133

  ).267: 5سيوطي، ج  و 520: 6 ابن كثير، ج 
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انـد؛ برخـي    از ميان اين گروه مفسران كه عبادت شيطان را به معناي اطاعـت او دانسـته  

ت و ايـن رويكـرد   به جاي اطاعت، افزودن نفرت از او اس ـ» عبادت«اند، علّت تعبير به  گفته

). 39: 12 براي آن است كه عبادت او، مقابل عبادت خداونـد قـرار داده شـود (آلوسـي، ج     

گويد: كـافر، شـيطان را    مرحوم طبرسي اطاعت از شيطان را به منزله پرستش او گرفته و مي

  ).174: 15پرستد؛ اما اطاعتش همانند پرستش او است (طبرسي، ج  نمي

اين معنا (اطاعت به جاي عبادت) ادله قرآني، روايي و اعتبـاري  برخي از مفسران، براي 

  اند. تحصيل كرده

  . آيات الف

ها با تعابير مختلف، سخن از پرهيز از شـيطان دارد   از جمله اين آيات، آياتي است كه در آن

ويكُم   يا بني آدم لا يفْتنَنَّكُم الشَّيطانُ كَ()؛ مثل اين آيات: 102: 17(طباطبايي، ج  ما أَخـْرجَ أَبـ

َ و() 62(الزخـرف:   )و لا يصدنَّكُم الشَّيطانُ إِنَّه لَكُم عدو مبِينٌ() و 27(الأعراف:  )منَ الْجنَّةِ

  ). 168(البقرة:  )لا تَتَّبعِوا خُطوُات الشَّيطانِ إِنَّه لَكُم عدو مبِينٌ

شـيطان را اطاعـت    آدم را سفارش كرد كـه  ت فرزندان ابه نظر ايشان، خداوند در اين آي

: 8  نكنند و با زبان پيامبرانش انسان را از شيطان بـر حـذر داشـت (و نيـز ر.ك: طبرسـي،ج     

  ).424: 18 ؛ مكارم شيرازي، ج 672

ها عبادت به نظر اين مفسـران، بـه معنـاي اطاعـت آمـده (ر.ك:       ديگر آياتي كه در آن

 )أَ نـُؤْمنُ لبشـَرَينِ مثْلنـا و قَومهمـا لَنـا عابـِدونَ      ()؛ عبارتنـد از:  241- 242: 8 ، ج ميبدي

اتَّخَذُوا أَحبارهم و رهبانَهم أَرباباً منْ دونِ اللَّه و الْمسيح ابنَ مرْيم و ما () و: 47(المؤمنون: 

و امـام   ). در ذيل اين آيه روايتي از امام باقر 31(التوبه:  )حداًأُمرُوا إِلَّا ليعبدوا إِلهاً وا

به خدا سوگند كه احبار و رهبـان، آنـان را بـه عبـادت     «نقل شده كه فرمودند:  صادق

كردند؛ ولي  ها را اجابت نمي كردند، مردم آن كردند و اگر دعوت مي خويشتن دعوت نمي

ها پيروي كردند. پـس،   كردند و آنان نيز از آنبرايشان حرامي را حلال و حلالي را حرام 
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   (ر.ك: مكـارم شـيرازي،   » كه مردم عوام بفهمند، احبار و رهبان را عبادت كردنـد  بدون آن

 .)425: 18  ج 

  . رواياتب

 و ائمـه  دليل دوم مفسران مبني بر اطاعت معنا كردن عبادت شيطان، حديث پيـامبر 

 است كه در آن اطاعت به معناي عبادت به كار رفته اسـت. بـه عنـوان نمونـه از پيـامبر     

ه عزوجـل فقـد      ، من أصغى الى ناطق فقد عبده«چنين نقل شده است:  فان كان النـاطق عـن اللَّـ

اي ميـل و توجـه كامـل     ؛ هر كس بـه گوينـده  عبداللَّه و ان كان الناطق عن ابليس فقدعبد ابليس

يق او را عبادت كرده است. پس، اگر گوينده از جانب خداوند باشد، خداونـد را  نمايد؛ به تحق

(ر.ك: » عبادت كرده است و اگر از جانب ابليس باشد؛ به تحقيق ابليس را عبادت كرده اسـت 

). باز در روايتـى منقـول   391: 4 ؛ عروسي حويزي، ج 426: 18ج   ،78: 13 مكارم شيرازي، ج 

هر كس شخصي را در معصيت [خداونـد] اطاعـت كنـد؛ او را    : «آمده است از امام صادق

). همچنين از ابـن عبـاس چنـين نقـل شـده      426: 18(مكارم شيرازي، ج » عبادت كرده است.

). در 129: 3 (سـمرقندي، ج  »  هر كس چيزي را اطاعت كند؛ او را عبادت كرده اسـت «است: 

  ).217: 6  ند آن آمده است (ثعلبي، جنقلي ديگر، همان بيان ابن عباس، بدون بيان راوي و س

عبادت  را توسعه مفهومي دهيم،» اي... هركس به گوينده«نويسد: اگر حديث  مفسري مي

شيطان مراتبي دارد: از هر كس كه او را الاه خود بگيرد يا شريك خداوند قراردهد؛ تا كسي 

رد. در واقع، متناسـب بـا   كه او را در نافرماني اطاعت كند و بين اين دو نيز مراتبي وجود دا

، مثل جمله مستقل، نهـي از هـر اطاعـت    )لا تعَبدوا الشَّيطانَ(پس:  هر طاعتي، عبادتي است.

هاي  براي شيطان در هر معصيت بزرگ و كوچك است؛ اما ورود به دوزخ مخصوص ريشه

يوم بِمـا كُنـْتُم   اصلوَها الْ«كفر و گمراهي نظري يا عملي است؛ چرا كه در ادامه فرموده است: 

شود؛ همه عبادت شيطان است و هر معصـيت نيـز    پس، آنچه غير خدا عبادت مي».  تَكْفرُُون

  ).88-89: 25 شود (صادقى تهرانى، ج  مي به آن ملحق 
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 ها، زيرمجموعه عبادت شيطان  . عبادت بتج

عبـادت شـيطان اسـت، عبـادت      ها زيرمجموعه بت كه عبادت  برخي از مفسران، به دليل اين

دانند. از نظر ايشان، شيطان، عبـادت بـت را    شيطان، را به معناي اطاعت از او در اين امر مي

فرمايبد. پس، اطاعت از او در اين امـر، عبـادت او    دهد و او را مي پرست زينت مي براي بت

؛ 2312: 4 ب، ج ؛ سيد قط ـ415: 8(ر.ك: آلوسي، ج  دهد چرا او به اين كار فرمان مي است؛

            و 228: 8 ؛ قمــي مشــهدي، ج  89: 13 ؛ ابوالفتــوح رازي، ج 283: 3 فــيض كاشــاني، ج  

  ).90: 11 ج 

 پرست براي شيطان . عدم عبادت بتد

كـرده اسـت، حمـل     پرست، شيطان را عبادت نمـي  برخي از مفسران نيز به اين دليل كه بت

). به بيان برخي، 543: 21  ج اند (فخر رازي، دانسته معناي عبادت او را بر اطاعت از او،لازم

باشد و تنهـا   عبادت شيطان به معناي معبود گرفتن او، همان گونه معبود گرفتن خداوند نمي

معبود باشـد. لـذا   » واقعاً«كه  او معبود است، نه آن» گويا«به معناي اطاعت مطلق است. پس، 

ترسـيد از   مـي  كرد؛ چگونه ابراهيم شيطان را عبادت مي اگر عموي حضرت ابراهيم

داد مبادا او ولي شيطان  كه به او عذابي از ناحيه خداوند به او برسد، و به وي هشدار مي اين

كـه   شود، در حالي كه رسيدن عذاب و ولايت شيطان با عبادت شيطان ملازم اسـت، نـه آن  

  ).88-89: 25 يكي در پي ديگري درآيد! (صادقى تهرانى، ج 

 ي ديدگاه مفسرانارزياب

اين آيات، به معناي اطاعت مقيد و يـا حتّـي اطاعـت     توان عبادت را در رسد نمي نظر ميبه 

  رو است كه عبارتند از: چون با چند ابهام و كاستي روبه مطلق بگيريم؛

  خواهد.   دليل و قرينه مي . عدول ازمعناي عبادت به اطاعت،1

نيست؛ چرا كه مثلا مـا بـه اطاعـت مطلـق از      نماي عبادت تمام  . اطاعت مطلق، معناي2

)، مأمور هستيم؛ ولي به عبادت ايشـان مـأمور نيسـتيم. پـس،     59پيامبر و اولي الأمر (النساء: 
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كـه مـا    شود اطاعت مطلق غير از عبادت است. هر تذللّي نيز عبادت نيست؛ چنان روشن مي

          )؛ امـا بـه عبـادت ايشــان    24بـه تـذلّل در مقابـل والـدين مـامور هسـتيم (ن. ك: الإسـراء:        

 ايم. امر نشده

. توازن در دو كاربرد عبادت، يكي عبادت شيطان و ديگري عبـادت خداونـد در ايـن    3

شود نتوانيم اطاعت از شيطان را به معناي اطاعت و عبـادت دوم (عبـادت    آيات موجب مي

برخـي از مفسـران،   خدا) را در آن آيه، به همان معناي عبـادت اصـطلاحي بـدانيم؛ گرچـه     

بودنـد و    معناي عبادت دوم (عبادت خدا) را احتمالاً به دليل وضوح معناي آن ذكـر نكـرده  

به معنـاي اطاعـت    ،سوره شريفه يس 60برخي از ايشان نيز هر دو كاربرد عبادت را در آيه 

بودند. در هر دو حالت، بايد دانست كه عدول از معنـاي اصـلي، چـه لغـوي و چـه        گرفته

 لاحي و عرفي، به ارائه دليل نياز است.اصط

. يكي از مفسران، كاربرد عبـادت، را بـه جـاي اطاعـت در مـورد شـيطان، بـر مبنـاي         4

) دانسـته كـه   39: 12اعجازي و بلاغي قرآن و مبالغه در اطاعت و ايجاد نفرت (آلوسـي، ج  

به اين توجيـه روي آورد كـه عبـادت شـيطان را      توان اين به دليل نياز دارد. در صورتي مي

  نتوان به معناي اصطلاحي آن ديد.

هاي شيطان را بتوان اطاعت ناميد؛ در آيات مورد بحث سـخن از   . هر چند اتبّاع از گام5

توانـد   دهـد، نمـي   عبادت است، نه اتبّاع از آن. پس، آياتي كه به پرهيز از شيطان دستور مـي 

عبادت شيطان به معناي اطاعت از او اسـت؛ چـرا كـه در ايـن آيـات      دليلي بر اين باشد كه 

)؛ 83(النساء: تعابير مختلفي براي پرهيز از شيطان به كار رفته است. تبعيت نكردن از شيطان

)؛ اجتناب از عمـل  21النور:  و 142؛ الأنعام: 208، 168هاي او (البقرة:  تبعيت نكردن از گام

)؛ فريفته 119-38)؛ دوست نگرفتن او (النساء: 6شمردن او (الفاطر: )؛ دشمن 90او (المائده:

  ؛98؛ النحـل: 200)؛ پناه بردن بـه خداونـد از او (الأعـراف:   27نشدن به واسطه او (الأعراف: 

)؛ اعـلام  62هـاي او (الزخـرف:    )؛ باز داشته نشدن از راه خدا به واسطه وسوسه36فصلت: 

)؛ همـه تعـابير   44؛ مريم: 60؛ و عبادت نكردن او (يس:)76جنگ با دوستان شيطان (النساء: 
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قرآني درباره پرهيز از شيطان است. اين تفاوت تعبير را با توجه به حكمت الاهي و اعجـاز  

دليل دانست و يا هر يك از اين تعابير را بدون دليل به جاي ديگـري بـه    توان بي قرآن، نمي

قيقاً همان تبعيت است؛ گرچه ممكن اسـت  شود گفت، عبادت د كار برد. به طور نمونه نمي

  توان عبادت را به معناي اطاعت دانست. مفهوم آن به يكديگر نزديك باشد. پس، نمي

اند؛ مصادره به مطلـوب   ها عبادت را به معناي اطاعت گرفته . استناد به آياتي كه در آن6

است. در آيه مربوط به است؛ چرا كه عبادت به معناي اطاعت در اين آيات، به دليل نيازمند 

پيرو يا حبار و رهبان، بايد سرتاسر آيه را ديد. عموم مردم احبـار و رهبـان را رب ّگرفتنـد:    

رُوا إِلاَّ   (). در ادامه آيه آمده است: 31(التوبة: )... اتَّخَذُوا أَحبارهم و رهبانَهم أرَباباً( و مـا أُمـ

ها، به عبادت آنان منجـر شـده اسـت. آيـه      سمت ربوبي براي آن. همين )ليعبدوا إِلهاً واحداً

فرعـون در قـرآن، بـه     تـري بررسـي شـود.    مربوط به عبادت فرعـون بايـد بـا دقّـت بـيش     

)، ادعـاي  24)، ادعاي ربوبيت (النازعات: 46و المؤمنون:  4جويي در زمين (القصص:   برتري

) متصف است. در قـرآن كـريم   29: ) و ادعاي الوهيت (الشعراء51مالكيت مصر (الزخرف: 

هـم  : هم سخن از عبادت فرعون است و هم سخن از اطاعت او. البته اين دو منافات نـدارد 

كـه برخـي از مـردم او را عبـادت      كردند يا اين كردند و هم او را عبادت مي از او اطاعت مي

غيـر از اطاعـت   كردند؛ اما در هر صورت، عبـادت   كردند؛ و برخي تنها از او اطاعت مي مي

 است.

كه در معناي اصطلاحي عبادت گفتيم، عبادت با الاه و رب، پيونـد معنـايي دارد    . چنان7

فرمايـد:   توان آن را دريافت. به عنوان نمونه خداوند مـي  و از آيات شريفه قرآن به خوبي مي

دوا إِلهـاً   اتَّخَذُوا أَحبارهم و رهبانَهم أرَباباً منْ دونِ اللَّه و الْ( مسيح ابنَ مرْيم و ما أُمرُوا إِلاَّ ليعبـ

را ابتدا بـه   ). مسيحيان، دانشمندان علوم ديني خود و حضرت مسيح31(التوبه:  )واحداً

جاي خداوند، رب؛ يعني مالك مدبر در امر تشريع قرار دادند؛ سپس در مقابل ايشان منقـاد  

هـا پرداختنـد.    ه و معبودان خود قرار دادند و به عبـادت آن وخاضع شدند و آن ارباب را آله
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إنَِّ إِلهكُم لوَاحد رب السماوات و الـْأرَضِ و مـا بينَهمـا و    (فرمايد:  همچنين خداوند متعال مي

) الاه يگانه، همان رب و مالك مدبر همه هستي اسـت. ايـن   4-5(الصافات:  )رب الْمشارقِِ

 فرمايـد:   دهد كه الاه و رب به يكديگر مرتبط هستند.خداوند در آيه ديگـر مـي   مي آيه نشان

)و كإِله دبَدي قالوُا نععنْ بونَ مدبَما تع نيهبإذِْ قالَ ل توالْم قوُبعضرََ يإذِْ ح داءشُه كُنْتُم َم  إِلـه 

لمون آبائك إِبراهيم و إِسماعيلَ و إِسحاقَ إِل ) فرزنـدان  133(البقـره:   ) هاً واحداً و نَحنُ لهَ مسـ

گوينـد: الاه   كنيد؟ مي پرسد: چه چيزي را عبادت مي در پاسخ او كه مي حضرت يعقوب

دهد كـه الاه   كنيم. اين آيه نيز نشان مي عبادت مي -اي است كه الاه يگانه -تو و اجدادت را

داننـد،   عبادت را به معناي خضوع در برابـر الاه مـي   و معبود به يك معنا است و كساني كه

اند؛ چون الاه به معناي معبود است. همچنـين   موضوع را در تعريف اخذ كرده، به خطا رفته

نْ كـانَ      قلُْ إِنَّما أَنَا بشرٌَ مثلُْكُم يوحى(فرمايد:  خداوند متعال مي د فَمـ إِلَي أَنَّما إِلهكُم إِله واحـ

). از ايـن آيـه   110(الكهف:  )يرْجوا لقاء ربه فلَْيعملْ عملاً صالحاً و لا يشرْكِ بعِبادةِ ربه أَحدا

شود. نتيجـه بحـث ايـن كـه عبـادت       شود الاه ابتدا رب است و سپس عبادت مي روشن مي

گيرد و  ه رب قرار ميفرايندي است كه ابتدا كسي يا چيزي، درست يا غلط دانسته يا نادانست

عبـادت   شـود و ايـن رب بـه الاه تبـديل و     ع مـي سپس مربوب در برابر وي منقاد و خاض ـ

است؛ و لـذا هـر نـوع خضـوع و يـا      » خضوع و تسليم در برابر رب«شود. پس، عبادت  مي

  اطاعتي، عبادت نيست.

» اصـغا «تعبير  . ادله روايي اين گروه از مفسران، يك درجه از عبادت را بيان و از آن با8

)؛ يا تمـام رخ توجـه كـردن    246 : 6كند. اصغا، ميل همراه با عطوفت (مصطفوي، ج  ياد مي

) است. توجه كنيم كه اين نوع اصغا شـنونده نسـبت بـه گوينـده     33: 3 (ابن اثير جزري، ج 

شود، بلكه شرك در عبادت محسوب گـردد كـه بـه تعبيـر قـرآن گنـاه        موجب عبادتي نمي

در دو آيه مورد بحـث بـه، عبـادت شـيطان بـه ورود       ).116و48ست. (النساء: ابخشودني ان

انجامد. پس، عبادتي است كه بخشودني نيست. آري؛ اگر شـنونده نيـز گوينـده را     دوزخ مي
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رب ببيند و او را مالك مدبر شأني از شئون خود بپندارد. (همانند عموم مردم كه به احبار و 

شـود.   شدند) به شرك عبادي غير قابل بخشش منجـر مـي   رهبان گوش سپردند و عبد آنان

توان ايـن   بنابراين، ممكن است روايت ناظر به همين مرتبه از گوش سپردن باشد؛ و إلاّ نمي

  عبادت در روايت را با عبادت شيطان در آيه همسان دانست.

ند؛ ك پرست او را در اين امر اطاعت مي . گرچه عبادت بت از اوامر شيطان است و بت9

شـود،   اگر عبادت شيطان، اطاعت او و در همين حد باشد، وقتـي بـه مطيـع تـذكّر داده مـي     

اين، كـه پشـت    بايستي متوجه خداوند شود، نه اين كه با خشونت برخورد و تهديدكند.بنابر

پرسـتي را   پشت صـحنه بـت   صحنه عبادت بت، عبادت شيطان است وحضرت ابراهيم

كند، وي را مالك مدبر حيـات خـود    كه شيطان را عبادت ميبيند و آزر و هر كس ديگر  مي

پـذيري او تـلازم    پندارد. به همين رو گفتيم، بين همه مراتب عبـادت شـيطان و ولايـت    مي

شود. اگر خود عبادت شـيطان   پذيري شيطان مي نيست؛ بلكه عبادت پررنگ، موجب ولايت

واع گناهان مشترك است. حقيقت و را نيز بخواهيم، عذاب بدانيم؛ در اين صورت، با همه ان

باطن هر گناهي نوعي از انواع عذاب است كه گناهكار را احاطه كرده است. افـزون بـر آن،   

شود؛ عذاب و ولايت  كيفر كسي كه تنها اطاعت كرده و اگر حقيقت به او برسد پشيمان مي

  شيطان نيست.

   نتيجه. 3

ت در اصطلاح قرآن، فروتني و انقيـاد  عبادت در لغت، به معناي خضوع و تذلّل است. عباد

در برابر رب است. رب واقعي، مالك مـدبر خلقـت، عـزتّ و ذلّـت، نفـع و ضـرر، رزق و       

روزي، شفاعت، هدايت و ضلالت، مرگ و حيات و... است. ممكن است كسي، غير خدا را 

در ايـن   رب مستقل ببيند و در برابر او كرنش كند. -هر چند ناخودآگاه -در شأني از شئون

  صورت، الاه او خواهد شد و اين كرنش و خضوع، عبادت اصطلاحي است.
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تا جايي كـه ملاحظـه    -در قرآن دو مورد درباره عبادت شيطان آمده است. همه مفسران

 آنـان،  دلايـل  جملـه  انـد. از  عبادت شيطان را در هر دو مورد به معناي اطاعت گرفتـه  -شد

 همچنـين  دانسته؛ اطاعت معناي به را عبادت آن در كه است آياتي يا شيطان از پرهيز آيات

 عـدم  و شيطان عبادت زيرمجموعه ها بت عبادت آن، مشابه روايات و...» اصغي من« حديث

ايـن   .نيسـت  تـام  زمينـه  اين در دلايل اين از يك البته .است شيطان براي پرست بت عبادت

اطاعت، غير از عبادت اسـت و عـدول از    كه رو بود؛ از جمله اين به چند اشكال رو با نظريه

كـه ادلـه    عبادت به اطاعت به دليل نيازمند است و با سياق آيات تناسـب نـدارد، ضـمن آن   

  مفسران ناتمام است.

بنابراين، عبادت شيطان نيز مطابق اصطلاح قرآني، به اين معنا است كه شخص، او را بر 

ته و از ايـن رو شـيطان را الاه خـود قـرار     اثر پيروي مدام رب و مالك مدبر امور خود دانس

كند. به عبارت ديگر، در مقابـل شـيطان بـه     دهد و با انقياد در برابر او، وي را عبادت مي مي

  كند و تسليم او است. عنوان معبود، خضوع مي
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